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شود یا جامعه 
هدف زنان هستند 

تا میزان اشتغال 
زنان در بازار کار 

ایران افزایش یابد. 
بعد هم متناسب 
با همان هدف، 

سیاست‏گذاری کند

وزیر جدید به تامین معاش 
ذی‏نفعان بپردازد

وزارتخانه کار، محلی اســت که بســیار حســاس 
ارزیابــی می‏شــود چراکه بــا اقشــار مختلفی از 
جمله کارگران، بازنشســتگان، افراد جویای کار، 
نیازمنــدان و معلولان به ایــن وزارت‏خانه مرتبط 
هســتند و این افــراد هم بخش بزرگــی از جامعه 
را شــامل می‏شــوند. بنابراین، این وزارتخانه باید 
تمرکز خود را بر حل مسائل آنان بگذارد و برای رفاه 
آنان تلاش کند اما متاسفانه در طول زمان، عملًا 
وزارت‏خانه به دلیل اینکه درگیر مسائل اقتصادی 
شد، از این مهم به راحتی گذر کرده است. دلیل 
اصلی این امر هم آن است که وزارتخانه به واسطه 
زیرمجموعه‏های اقتصــادی دیگر، توجه خود به 
این اقشار را از دست داد. وزرای قبلی، دست‏کم، 
ســه وزیر قبلی، هم وقت خود را صرف این قبیل 
امــور و بنگاه‏داری کردند و مســائل و مشــکلات 
اصلی این وزارتخانه کــه مطالبات ذی‏نفعان این 
دســتگاه اداری بود، به فراموشی سپرده شد. به 
همین دلیل یکی از مســائل و چالش‏های وزارت 
کار، همین موضوع است و رفع این مشکل، باید 

در اولویت اول وزارتخانه قرار گیرد.
در وهله دوم هم بســیار مهم است که افرادی 
ســکانداری این وزارتخانه را در دســت بگیرند که 
اشــراف کامل به مســائل این حــوزه و رفاه مردم 
داشته باشــند؛ اما ســه وزیر قبلی، همگی جزو 
افــرادی بودند که در بدو ورود تقریباً اولین تجربه 
خــود را در این حوزه داشــتند. بنابراین وزیر کار 
بایــد حتمــاً تجربه‏ فعالیــت در ایــن وزارتخانه را 
داشته باشد و نه اینکه تازه بعد از ورود به وزارتخانه 

بخواهد آزمون و خطا کند.
متاسفانه دارایی‏های وزارت کار مانند شرکت 
شستا از جمله علت‏هایی اســت که وزارت کار را 
ضعیف کرده است و منجر شده که در طول زمان، 
وظایف اصلــی ایــن وزارتخانه، در حاشــیه قرار 
بگیرد. متاسفانه تاکنون بازنشستگان، هیچ سود 
و عایــدی قابل‏توجهی از بنگاهی مانند شســتا 
نداشــته‏اند. همچنین، این بنگاه‏های اقتصادی 
بیشــتر تبدیل به محلــی برای بده‏بســتان‏های 
سیاسی و سهم‏خواهی افراد مختلف بوده است و 
کمتر بازنشستگان از این دارایی‏ها بهره برده‏اند. 
به همیــن دلیل، این بنگاه‏ها و نوع فعالیت آن‏ها 
باید تغییر کند. البته نمی‏توان از وزیر آینده انتظار 
داشت که همه این موارد را به اتفاق همدیگر رفع 
و رجوع کند اما وزیر جدید باید در عین حالی که  
شــرایط فعلی را بهبود بخشــد، همچنین وظیفه 
دارد کــه عایدی‏های ایــن صندوق‏هــا را به نحو 
احسن، به دســت بازنشستگان برساند. ذکر این 
نکته مهم اســت که این اهداف میســر نمی‏شود 
مگــر اینکــه وزیر خود، فردی شایســته باشــد و 
همچنین از افراد شایســته و متخصــص در امور 
وزارتخانه اســتفاده کند. ســازمان‏های تابع این 
وزارتخانــه نیز باید مورد توجه وزیــر قرار بگیرند و 
در قرارگیری این ســازمان‏ها در مســیر درســت، 
اطمینــان حاصل شــود تا منافع بیمه‏پــردازان و 

ذی‏نفعان تامین شود.
البته ایــن اقدامات، راهکارهــای کوتاه‏مدت 
اســت اما در بلندمدت، وزارت کار باید خود را از 
مسائلی مانند بنگاه‏داری، کنار بکشد و در مسیر 
اهداف خود گام بردارد. چراکه مسائل اصلی این 
وزارتخانه، دغدغه معیشــت گروه‏های ذی‏نفع و 
تمرکز بر همین افراد اســت. اگر کســی بخواهد 
این ســکان را در دســت بگیــرد، اول از همه باید 
تمرکز خود را به مســائل بازنشستگان، کارگران، 
فقرا و گروه‏هایی که چشــم‏انتظار تغییر هستند، 
اختصــاص دهد. همچنیــن لازم اســت که وزیر 
آینــده از حمایت‏های بدون حســاب و کتاب که 
مشخص نیست اصلًا به دست فرودستان واقعی 
می‏رسد یا نه، اجتناب کند. اکنون وضعیت کشور 
به گونه‏ای اســت که انتظــارات ذی‏نفعان از وزیر 
جدید بسیار زیاد است. شــرایط کنونی، شرایط 
مطلوبی نیســت؛ بیــش از 30 درصــد جمعیت 
کشــور فقیر هســتند و بازنشســتگان نسبت به 
وضعیــت اقتصادی معترض هســتند زیــرا آنان 
از اســتانداردهای زندگــی آبرومنــد فاصله قابل 
توجهی دارند. این مسائل بزرگ‏تر از آن است که 
در کوتاه‏مدت حل شــود. پــس اینکه از منتخب 
جدید انتظار داشته باشیم که طی یک سال یا دو 
سال، همه مشکلات ذکرشده را حل کند، دور از 

واقعیت و انصاف است. 

پنجشنبه 25 مرداد 1403
سال سوم   شماره 578
www.hammihanonline.ir

11

حوزه کار، نمی‏توان یک برنامه گذرا و موقت دید؛ حتماً باید 
تعادل و استمرار در همه برنامه‏ها وجود داشته باشد. اگر یک 
سیاست حمایتی، تنها یک سال انجام شود و در سال بعد آن 
سیاست فراموش شــود، راه به جایی نخواهیم برد و مثلًا در 
طرحی مانند مهارت‏آموزی جوانان در طولانی‏مدت جواب 
می‏دهد. برای مثال طرحی مانند اشــتغال فراگیر در کشور 
اجرا شد اما به هیچ جا نرسید. دلیل هم آن بود که اجرای این 
طرح تنها دو سال طول کشید. بنابراین خوب است که وزیر 
آینده، به این نکته توجه کند چراکه اجرای یک طرح به مدت 

یک یا دو سال تنها به معنای هدر دادن منابع کشور است.
نکته دیگر اینکــه وزیر آینده باید حتمــاً امکان انعطاف 
را در برنامه‏هــای خــود پیش‏بینی کند. یعنــی اینکه تصور 
نکند تنها شــرایط وزارت‏خانه اوست که خاص است و بداند 
احتمال ایجاد شوک‏های احتمالی در اقتصاد و به‏خصوص 
در ایــران تحت تحریم وجود دارد. مثلًا بعد از شــوک کرونا، 
سیاســت‏گذار نمی‏دانســت باید چه کنیم اما در بسیاری از 
کشــورهای دنیا به دلیل اعمال سیاســت‏های فعالی که از 
دوره‏های قبل اخذ شــده بود، برنامه‏ها منعطف و دقیق بود 
و از همان روز اول کرونا نگرانی‏ها نیز بسیار کمتر از ایران بود.
وزیــر جدید باید بداند کــه اجرای هر یــک از برنامه‏ها و 
سیاســت‏های وزارت کار نیــاز به منابع مالــی دارد و تامین 
مالی با وجود کسری بودجه در ایران، آسان نیست؛ بنابراین 
برای منابع مالی سیاســت‏ها نیز باید فکر کرد. مثلًا خیلی 
از کشــورها از مالیات‏ها برای سیاست‏های بازار کار سهمی 
ایجاد کرده‏اند یا صندوقی برای بازار کار تشکیل شده است 
این‏ها چیزهایی است که اگر در حوزه اشتغال به آن‏ها توجه 

شود، خوب است.

بحث دستمزد �
در حوزه روابط کار، مهمترین مسئله بحث دستمزد است. 
نوع برخوردی که قرار اســت تبدیل به سیاست شود، در این 
حوزه برای جامعه اهمیت بسزایی دارد. اینکه به دلیل شرایط 
تورمی، حقوق‏هــا افزایش نمی‏یابد یا قرار اســت حقوق‏ها 
افزایش یابد تا سطح درآمد کارگران به تورم برسد، باید خیلی 
جدی بررسی شــود. اصلاح ســاختارهای تعیین دستمزد 
در قانون کار و اصلاح ســاختارهای اجرایی تعیین دستمزد 
از اهمیت بســیار بالایی برخوردار اســت و باید تشکل‏های 

کارفرمایی و کارگری در آن اظهارنظر کنند.
ذکر این نکته که متاسفانه در کشور دولت نتوانسته است 
زنجیره ارزش ایجاد کند بســیار مهم اســت زیرا  بین رشــد 
اقتصادی و اشتغال گسست وجود دارد. این بدان معناست 
که اشتغالی که شــاهد آن هستیم، منجر به رشد اقتصادی 
نیســتند و در نتیجه در مسیر توسعه نیز نیستند چراکه این 
مشــاغل ناپایدار هســتند و بنگاه‏ها ضعیف هســتند؛ اگر 
می‏توانســتیم بین بنگاه‏هــای کوچک و بنگاه‏هــای بزرگ، 
زنجیره ارزش ایجاد کنیم، هم از اشتغال آنان حمایت می‏شد 
هم برای آنان بازاریابی شــده بود و همچنین اینکه مشاغل 
پایدار هم بودند. این‏ها هیچ‏کدام رخ نداده است پس کشور، 
ساختار شکننده‏ای از تولید دارد. بیش از 40 درصد افرادی 
که در اســتخدام بنگاه‏های کوچک‏اند، افرادی هستند که 
حداقل حقوق و مزایا را دریافت می‏کنند. بیش از 70 درصد 
این افراد غیررســمی هســتند و از این مقدار هم 40 درصد 
حداقل‏بگیر هســتند. همچنین در کشور تعداد بی‏شماری 
بنگاه داریم که از حداقل دستمزد هم کمتر به کارگران خود 
مزد پرداخت می‏کنند. کارگاه‏هایی داریم که بنا بر آمار افراد 
درون آن بنــا بر اطلاعات مرکز آمار حــدود 700 هزار تومان 
دریافت می‏کنند. منظور این است که از نظر ساختار بنگاهی 

و تولید، شرکت‏ها هم شکننده هستند.
بنگاه‏هــا و منابعــی که قرار اســت اشــتغال ایجاد کنند 
خودشان ضعیف هســتند و این تنها یک قسمت از مشکل 
اســت. قســمت دیگر مشــکل، حداقل‏بگیرها هستند. در 
مشــاغل رســمی حدود 27/1 درصد افراد طبق آمار تامین 
اجتماعی حداقل‏بگیر هستند. سهم درآمد حاصل از شغل 
در خانواده، سال به سال کاهش می‏یابد. چون تورم افزایش 
می‏یابد و ما با ســونامی شــاغلان فقیر مواجه هستیم. این 
یعنی آنکه افراد شاغل هستند اما جزو دهک‏های کم‏درآمد 
محسوب می‏شوند و معیشت‏شان هم تامین نمی‏شود. آنان 
درآمــدی را دریافت می‏کنند که حتی کفــاف حداقل‏های 
زندگی این افــراد را نمی‏دهد. در کنار همین ماجرا، ســهم 
هزینه‏هــای اقلام خوراکی روز به روز افزایش می‏یابد. هزینه 
مســکن، آموزش و بهداشــت هم هر روز گران‏تر می‏شــود و 
اگــر دولت تامین‏کننده آن‏ها نباشــد دولت باید هزینه‏های 
ســنگین‏تری در ســال‏های آینده پرداخت کنــد. در بحث 
تورم و دســتمزد، موضوع اصلی رویکرد پوپولیســتی دولت 
است. دولت سیاســت هدفمند حمایت از قشر آسیب‏پذیر 
نداشــته اســت؛ یعنی از بالا منابع را تزریق می‏کند و دیگر 
نظاره‏گر نیســت که چه کسی این منابع را دریافت می‏کند. 
این سیاســت‏ها هدفمندی نــدارد. دولت در ادوار گذشــته 
بــار حمایتی خــود را به کمک دســتمزد بر عهــده کارفرما 
می‏گذاشــت، بدون اینکه توجه کند کارفرمــا می‏تواند این 
دســتمزد را تامین کند یا نه. در کنــار این، عملکرد ضعیف 
دولت‏هــا در بحث تثبیت اقتصــاد کلان و ثبات اقتصادی، 
منجر شده است که تورم افزایش یابد. کارگران سال گذشته 
منتقد بودند که افزایش دستمزد 27 درصدی را به این شرط 
قبــول کردند که تورم بیش از 30 درصد نباشــد. در صورتی 
که این امکان نبود. رویکرد پوپولیســتی دولت از یک طرف 

نگاه کارشناس

منجر به نارضایتی کارگران شــده بود و از ســوی دیگر خود 
دولــت، کارفرمای بــزرگ اقتصادی اســت و تصمیماتی که 
برای دســتمزد گرفته که  غالباً خــود کارفرماها هم مخالف 
آن هســتند. این خود دولت است که با افزایش دستمزدها 
مخالفت می‏کند زیرا توان بار مالی برای کارکنان خود ندارد. 
زیرا دولت قصــد دارد که اگر برای کارمندان خود 20 درصد 
افزایش حقوق می‏دهد، حقوق کارگران هم با این مقدار تراز 
باشد. کارفرمایانانی که در شورای عالی کار حضور دارند هم 
نمایندگان بنگاه‏های بزرگ هســتند. این بنگاه‏ها هم سهم 
دســتمزد در هزینه‏های آنان بســیار کم است و آنان دغدغه 
پرداخت دستمزد ندارند. اگر همین امسال دولت 40 درصد 
افزایش دستمزد دهد هم این بنگاه‏ها بیش از 40 درصد به 
کارگران خود مزد پرداخت می‏کنند. نماینده‏ای از بنگاه‏های 
ضعیف در شــورای عالی کار نیســت که چالش‏های خود را 
بگوینــد و در فرآیند تامین دســتمزد راهنمایی کنند. بحث 
دیگر هم شــیوه تامین دستمزد در کشــور است که با توجه 
به تورم، هزینه معیشت و ســبد خانوار را حساب  می‏کنند. 
اگر بهمن‏ماه جلســه شــورای عالی کار برگزار شود، مبنای 
دستمزد، تورم دی‏ماه است و این اشتباه است زیرا تورم سال 
بعد در نظر گرفته نمی‏شود. سبد معیشت قیمت ثابتی ندارد 

اما دستمزد ثابت است.

ماموریت وزیر کار  �
اگر قرار باشد جامع‏نگر باشیم، اول از همه حتماً باید یک 
سیاست حمایتی هدفمند لحاظ شود که دولت بار کم‏کاری 
خــود را به کارفرماهــا تحمیل نکند. دولت چــرا این‏قدر در 
اقتصاد سهم دارد که در حوزه دستمزد چنین دخالت کند؟ 
با توجه به ســهم اشتغال غیررســمی و چالش در تولید، اگر 
ســایر بنگاه‏های کوچک نتوانند دســتمزد دهند، آن‏ها هم 
غیررسمی می‏شوند. چرا ساختار تولید و حمایت از کارگران 
باید به گونه‏ای باشــد که بنگاه کوچک کشــور، غیررسمی 
شــود و بعد در اتاق تصمیم‏گیری هم جایی نداشــته باشد؟ 
وزیر جدید باید حتماً، هم تورم و معیشــت مردم و هم حیات 

بنگاه‏های کوچک را در بخش دستمزد لحاظ کند.

مسئله زنان در وزارت کار  �
نقش و جایگاه زنان در بازار کار به واسطه اختلافات دنیای 
کاری میان مردان و زنان و برخی مســائل شخصی متفاوت 
با مردان، از موضوعاتی اســت که همواره به‏طور خاص باید 
مورد توجه سیاســتگذاران قرار گیرد. شــرایط زنــان در بازار 
کار از لحاظ نوع شــغل، موقعیت اشتغال، میزان مشارکت و 
درآمد حاصل از کار با نیــروی کار مرد تفاوت دارد. به‏طوری 
که ســهم زنان شاغل در اقتصاد کشــور در مقایسه با مردان 
بســیار پایین‏تر است و لازم به ذکر اســت که مجموعه‏ای از 
عوامل بازدارنده و تســهیل‏کننده، ســهم زنان در بازار کار را 
مشــخص می‏کنند، لیکن در برخی مــوارد موانع قانونی یا 
عدم حمایت‏های لازم قانونی به منظور زمینه‏سازی و فراهم 
آوردن بســترهای مناسب اشــتغال زنان اســت که بر سهم 
اشتغال زنان تاثیرگذار است. شواهد نشان می‏دهد طی پنج 
سال و نیم منتهی به زمستان 1398، به‏طور متوسط حدود 
41 درصد از شــاغلان اضافه‏‏شــده به بازار کار، زنان بوده‏اند 
و البته در برخی از فصول به‏خصوص در ســال‏های 1394 و 
1395 این سهم به بیش از 60 درصد هم رسیده است اما با 
شیوع ویروس کرونا از زمســتان 1398، این روند و ساختار 
تغییر یافته اســت. از زمستان 1398 با شیوع بیماری کرونا 
روند جدیدی از متغیرهای بازار کار شــروع شــد. با شــیوع 
ویروس کرونا، زنان در بازار کار با شــدت بیشــتری نسبت به 
مردان آسیب دیده‏اند. به‏طوری ‏که در طول سال 1399 که 
یک میلیون نفر از شاغلان کاهش یافته است جمعیت زنان 
شــاغل 663 هزار نفر و بیش از مردان کاهش داشته است. 
جمعیت غیرفعال در ســال 1399 نسبت به سال 1398 در 
حدود 2100 هزار نفر افزایش داشــته اســت و در این میان 
جمعیــت غیرفعال زنان بیــش از مــردان و در حدود 1280 
هزار نفر افزایش را نشــان می‏‏دهد. جمعیت فعال در همین 
دوره 1500 هــزار نفر کاهش داشــته و در حدود 64درصد 
از این کاهــش )902 هزار نفر( از ناحیه جمعیت فعال زنان 
بوده است. در اثر شــوک بیماری کرونا نرخ بیکاری زنان در 
ســال 1399، 1/9 واحــد درصد و نرخ مشــارکت زنان 3/1 
واحد درصد کاهش یافته است. افزایش سهم جمعیت درآمد 
بــدون کار و همچنین افزایش ســهم زنان خانــه‏دار، ویژگی 
اصلی جمعیت در سن کار ایران است که تمایل به کار ندارد. 
مسئولیت‏های شــخصی و خانوادگی یا اشتغال به تحصیل 
برای محصلان )دانش‏آموزان و دانشــجویان( از جمله دلایل 
اصلی عدم تمایل بــه ادامه کار و فعالیت اقتصادی در ایران 
برشــمرده می‏شــود. به عبارت دیگر با افزایش سن زنان، به 
تدریج سهم مسئولیت‏های شــخصی یا خانوادگی افزایش 
یافته و از جرگه بازار کار خارج می‏شــوند. اما کاهش شــدید 
و مداوم آن‏ها می‏‏تواند آســیب قابــل توجه و جبران‏‏ناپذیری 
به بــازار کار زنــان وارد کند. بنابراین، لازم اســت تمهیداتی 
بــرای جلوگیــری از ادامــه این رونــد، مدنظر قــرار گرفته و 
اعمال شود. بخش زیادی از آســیب‏پذیری زنان در بازار کار 
به ماهیت اشتغال ایجادشده برای زنان طی سال‏های قبل 
نیز برمی‏گردد. به‏عنوان مثال غالب اشتغال ایجادشده برای 
زنان طی سال‏های قبل در بنگاه‏های یک تا چهار نفر کارکن 
بوده اســت و آمار و اطلاعات نشان می‏دهد که به ترتیب 35 
درصد و 17 درصد از مردان و زنان شــاغل در بخش رسمی، 

در بنگاه‏هــای یک تا چهــار نفر کارکن مشــغول به فعالیت 
هســتند و 87 درصــد و 84 درصــد از مــردان و زنان بخش 
غیررسمی، در بنگاه‏های یک تا چهار نفر کارکن مشغول به 
فعالیت هستند. همچنین با توجه به اینکه به‏طور میانگین 
60 درصد از اشــتغال کشور را مشــاغل غیررسمی تشکیل 
می‏‏دهند 62درصد زنان و 59 درصد از مردان دارای مشاغل 
غیررســمی هســتند. علاوه بر این موارد عــدم انعطاف در 
قوانین و مقررات، انگیزه بنگاه‏ها در استخدام نیروی کار زن 
را کاهش می‏دهد. به‏عنوان مثال در حوزه بخش خصوصی و 
تعاونی، نقش قانون کار فعلی ایران در حمایت از حقوق کار 
زنان به گونه‏ای اســت که گرچه بخشی از این حمایت‏ها از 
زنان امری ضروری به نظر می‏رسد، ولی تحمیل هزینه‏های 
آن به بنگاه اقتصادی سبب شده تا در استخدام نیروی کار، 
مردان بر زنان ترجیح داده شــوند و فرصت‏های شغلی برای 
زنــان کاهش یابد. برخی دیگر از قوانیــن و مقررات ناظر بر 
بازار کار که از طریق افزایش هزینه استفاده از نیروی کار، بر 
تقاضای نیروی کار به‏ویژه اشتغال زنان تاثیر می‏گذارد، شامل 
مفاد مربوط به اخراج نیروی کار است که این مسئله در قانون 
کار ایران با هزینه‏های زیاد امکان‏‏پذیر اســت و چالش‏هایی 
را برای کارفرما به دنبــال دارد، به‏طوری که کارفرما در زمان 
رونــق اقتصادی، کمتر از مقدار لازم نیــروی کار به‏ویژه زنان 
اســتخدام می‏کند، زیرا بیم دارد که در زمان رکود اقتصادی 
قادر به اخراج آنها نباشد. دو راهکار مهم برای حل این بحران 
هم  توســعه و حمایت از ایجاد مشــاغل خانگی و رفع موانع 
پیش‏رو و توسعه اشــتغال پاره‏وقت و مشارکتی در میان زنان 
دســتمزد و حقوق‏بگیر بخش خصوصی است که وزارت کار 

باید به شکل جدی به آن‏ها توجه کند.

انسجام حقوق و دستمزد  �
انســجام و هماهنگی سیاســت‏ها هم بسیار مهم است. 
اینکــه در وزارت کار، سیاســتی برگزیده شــود امــا در یک 
وزارت‏خانه دیگر سیاستی ضد آن انجام شود، درست نیست. 
همه سیاست‏ها باید در یک سیستم  و مجموعه برای کشور، 
بررسی شود. برای بررسی سیاست‏های بازار کار، باید دانست 
که وزیر کار، نباید خودش را جدا از وزیر اقتصاد و وزیر صنعت 
بداند. اگر بین برنامه وزرا انسجام وجود داشته باشد، بیشتر 
به تحقــق برنامه‏های همه وزارت‏خانه‏هــا کمک می‏کند. از 
سوی دیگر برنامه هفتم توســعه هم شعارهایی دارد که باید 
برای تحقق آن‏ها برنامه‏ریزی شــود. اگر شعار برنامه هفتم، 
ایجاد یک میلیون شغل است، باید برای این هدف هم برنامه 
داشــت. وزیر آینده باید صادقانه با مردم صحبت کند، ما در 
این چند ســال بسیار شــعارگونه جلو رفتیم اما مردم انتظار 
دارند که صادقانه توضیح داده شــود توان من، ایجاد مقدار 
مشخصی شغل اســت و در سال چهارم، به تولید این مقدار 

مشخص شغل می‏رسیم.
شاخص‏های ارزیابی عملکرد باید مشخص باشد و قابلیت 
ارزیابی عملکرد وجود داشــته باشد. اقدامات و پیشنهادها 

باید قابلیت ارزیابی شدن داشته باشند.
یکی از چالش‏هایی که برنامه اشتغال فراگیر با آن مواجه 
بود عــدم تطابق برنامه‏های دســتگاه‏ها با هم بــود. وزارت 
صنعت، نوع تنظیم‏گری وزارت کار را قبول نداشــت یا مثلًا 
برای تامین مالی، سازمان برنامه منبعی اختصاص نمی‏داد 
و اگــر همه ایــن عوامل در کنار هم و در یک سیســتم دیده 
نشــود، نمی‏توان کاری را از پی برد. بســیاری از کشورهای 
موفق هم سیاســت‏های بــازار کار را به‏عنوان بک بســته در 
کنار ســایر سیاســت‏های اقتصادی مهیا می‏کنند. چراکه 
اشتغال از تولید نشأت می‏گیرد و تولید هم به کمک خدمات 
و صنعت محقق می‏شــود. وزارت‏خانه کار، یک وزارت‏خانه 
حساس و مهم است چراکه اقشار مختلف و آسیب‏پذیری با 
این وزارت‏خانه مرتبط هستند که از جمله این اقشار می‏توان 
کارگران، بازنشســتگان، نیازمندان، معلــولان و افرادی که 
نیازمند حمایت هســتند را نام برد. بخــش قابل توجهی از 
جامعه هم شــامل همین افراد اســت. پس باید برنامه‏هایی 
برای این افراد وجود داشته باشد و وزارت‏خانه بر همین افراد 
و حل مســائل آنان تمرکز کند. از آن‏جایــی که وزارت‏خانه، 
درگیر خیلی از مســائل و بنگاه‏داری اقتصادی شــده، این 
افراد را فراموش کرده اســت. همان‏طور که در ادوار گذشته 
نیز شاهد آن بودیم که وزرایی انتخاب شده بودند که بیشتر 
وقــت خود را صرف این امور کردند. این در حالی اســت که 
مجموعه‏هــا و زیرمجموعــه امور اقتصادی عمــاً تنها یک 

مرحله از مسئولیت‏های وزارت کار است.

کمبود اطلاعات شفاف �
یکی از برنامه‏های احمد میــدری برای وزارت کار، ایجاد 
دسترســی به اطلاعات شفاف در وزارت‏خانه است. به گفته 
کارشناسان هم نظام اطلاعات و آمار بازار کار بسیار ضعیف 
ظاهر شده اســت. اکنون فقدان وجود ســامانه‏های جامع 
برای دسترسی به اطلاعات گروه‏های آسیب‏پذیر و شناسایی 
آنان به شــدت احســاس می‏شــود چراکه هیچ‏یــک از این 
سامانه‏ها اطلاعات شفاف و درستی را در اختیار کارشناسان 
قرار نمی‏دهــد. وزارت کار باید نظام آمار و اطلاعات دقیقی 
داشــته باشد تا یک کارشــناس در این وزارت‏خانه به خوبی 
بداند فرد بیکار یا فرد آســیب‏پذیر چــه تحصیلاتی و در چه 
گروه ســنی قرار دارد. همچنین باید دانست که این فرد در 
کجا ساکن است و از چه مهارت‏هایی برخوردار است تا بتوان 

برای او برنامه‏ریزی و ایجاد شغل کرد.

 مدیرکل سابق دفتر 
مطالعات رفاه وزارت کار 
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